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مقدمه

مشكل عمده در طرح مسائل اجتماعی در جامعه ما آن است كه 

ــل و  هنوز اغلب نظريه پردازان و عالمان علوم اجتماعی، با توس

بيان تعاريف فرسوده و كهنه در علوم اجتماعی و زيست شناسی، 

كه سال هاست در مجامع علمی جهان ناقص و در مواردی بطلان 

آنان به اثبات رسيده، به بررسی تاريخ و جامعه ايران می پردازند 

ــگاه ها و يا  ــته در دانش ــال های گذش و اغلب آنچه را كه در س

ــور های غربی آموخته اند، بدون توجه به  ديگر مراجع علمی كش

ــرفت هايی كه در سطوح مختلف علوم در جهان رخ داده  و  پيش

می دهند تحويل شاگردان و دانش طلبان جوان جامعه ما می دهند 

و از بارگاه خود قدمی فراتر نمی گذارند. 

ــی مفاهيم اجتماعی ـ می توان به كاربرد  در اين رابطه ـ در بررس

فرضيه های نژادی(اعم از آريا، سامی و ترك) كه نادرست بودن 
آن سال هاست به اثبات رسيده، اشاره نمود.۱

ــی، موجودات زنده ای كه  ــی های زيست شناس ــاس بررس بر اس

ــان ادامه يابد يك  ــل كنند و نسل ش ــد با آميزش توليد نس بتوانن

ــان ها نيز از يك نوع اند، زيرا صرف نظر  ــازند. انس نوع را می س

ــمی - هر چه كه باشد- می توانند با آميزش توليد  از ظواهر جس

نسل نمايند و ظواهر جسمی به هيچ وجه ربطی با استعدادهای 

ــا و رفتارهای اخلاقی به طور كلی  ــی، علمی و توانايی ه فرهنگ

آنچه كه بدان تمدن گفته می شود نداشته و ندارد.

تعميم ظواهر جسمی(رنگ پوست و...) به توانايی های فرهنگی 

ــت. اما متأسفانه  ــان ها يك نظريه كهنه و غلط اس و اخلاقی انس

ــته شده سخن از  ــتعمراتی و عقب نگه داش هنوز در جوامع مس

نژاد، تعلق نژادی و تفاخر نژادی در ميان است.

تا نيمه دوم قرن هجدهم ميلادی در هيچ يك از دايره المعارف های 

منتشرشده در اروپا مفهوم نژاد۲ درباره علوم اجتماعی ـ سياسی 

ــود.۳ فقط در اين  ــده ب ــی های تاريخی به كار گرفته نش و بررس

دوره است كه همراه با توسعه امپرياليسم سرمايه داری مفهوم و 

كلمه ی نژاد به تدريج از حوزه علوم طبيعی و نظريات عامه  وارد 

بررسی های اجتماعی، سياسی و تاريخی شد.

ــه عقايدی كه در اروپای قرن پانزدهم ميلادی و پس از آن  ريش

ــانی خارج از  ــان اروپايی درباره ي گروه های انس ــان بومي در مي

ــه دوره ی جنگ های صليبی كه هجومی  ــن قاره رواج يافت ب اي

ــاهان و فئودال ها  ــدف غارتگری از جانب ش ــه با ه تجاوزكاران

ــای  ــد اروپايی تحت لوای دين و رهبری كليس ــار ثروتمن و تج

كاتوليك عليه مردم سرزمين های اسلامی بود، می رسد.

ــت دولت های مركزی  ــا تثبيت خدم ــرن پانزدهم به بعد ب از ق

ــورهای اروپايی، دوره اكتشافات آغاز گشت و سياحان  در كش

اروپايی در سفرنامه های خود به معرفی چگونگی، شكل ظاهری 

ــارج از اروپا كه متفاوت با  ــانی خ و طرز زندگی گروه های انس

ــی  ــفرنامه ها وحش طرز زندگی بوميان اروپايی بود و در اكثر س
معرفی می شدند، پرداختند.۴

ــفرنامه ها، كه با ديد غير علمی و سطحی  نتيجه اجتماعی اين س

ــدند، ايجاد تصوری  و حتی در مواردی غير اخلاقی تنظيم می ش

منفی، تحقيركننده، و زشت درباره ی گروه های انسانی خارج از 

اروپا و تقويت غرور كاذب و خودبزرگ بينی و احساس برتری 

ــان ها، در ديگر قاره ها و در ميان توده مردم بوميان  به ديگر انس

اروپايی بود.

ــياری از اين سفرنامه ها، گروه های انسانی خارج از اروپا،  در بس

ــيا، اقيانوسيه و امريكای جنوبی، وحشی، ظالم، سفيه و...  در آس

معرفی می گرديدند و از ساكنان قاره افريقا تحت عنوان «حيوانی 

ــان» يا «موجودی ميان انسان و حيوان» ياد می شد.  به شكل انس

ــات آگاهانه عليه اديان و  ــت همراه با تبليغ اين تبليغات نادرس

ــارج از اروپا و به خصوص ديانت  ــانی خ مذاهب گروه های انس

ــلام و مسلمانان موجب شد كه افكار عمومی بوميان اروپايی  اس

ــدت مسموم گردد.  از جانب طبقات حاكم جوامع اين قاره به ش

حتی امروز هم می توان اين اثرات فكری و سياسی را در حركت 

ــان  ــد خارجيان» بوميان اروپايی در اكثر جوامع اروپايی نش «ض

داد.

ــاعه نظريات نادرست غير  پاره ای از محققان اروپايی نيز در اش

ــارج از اروپا  ــانی خ ــی و موهن نژادی عليه گروه های انس علم

شركت داشتند (و دارند).

ــناس فرانسوی، (۱۷۰۷ ـ ۱۷۸۸) در رده بندی  بوخون، جانورش

ــای غربی در اوج و قله  ــاكنان اروپ ــان معتقد بود كه س نوع انس

ــپس ساكنان  رده بندی، اروپايی های ديگر در مرحله پايين تر، س

ــاكنان افريقا كه  ــيا و افريقا در پايين ترين مرحله بردگان [س آس

ــكار و برای كار ارزان به امريكای شمالی  به وسيله اروپاييان ش

ــون در آثارش  ــكا قرار دارند. بوخ ــده بودند] در امري منتقل ش

ــر ياد می كند و  ــيا و افريقا با تحقي ــانی در آس از گروه های انس

ــد، استراليايی های بينوا شايد نزديك ترين نوع انسان به  می نويس

ــاكنان اوليه)در رده بندی حيوانات مقام  حيوان و امريكايی ها (س

ــی تقسيم بندی و تفاوت های  اول را دارند.۵ مدعيان انسان شناس

ــوش، رفتار و فرهنگ  ــانی را به ميزان ه ظاهری گروه های انس

ــان ها تعميم دادند و با استناد به مشخصات جسمی ظاهری،  انس

ــجايای اخلاقی  ــی را والاتبار، پايه گذار تمدن، صاحب س گروه

ــت از جانب خداوند برای حكومت در  و حتی صاحب مأموري

جهان و گروه های ديگر را بی فرهنگ و وحشی خواندند.

ــمی  ــخصات جس ــه۶ در تحقيقات خود صفات و مش كارل لين

ــانی مانند رنگ پوست، مو، چشم، بينی و حالت  گروه های انس

بدن را با صفات و مشخصاتی مانند فضائل اخلاقی، شيوه رفتار، 

فرهنگ در يك رديف قرار می داد. به نظر او امريكايی ها تندخو 

ــيايی ها ماليخوليايی و  و مخترع اروپايی ها فرمانبردار قانون، آس

تجمل پرست و پول دوست و افريقايی ها بدجنس و تنبل هستند 
كه با زور به آنان حكومت می شود.۷

ــت نژادی از  ــوه دادن فرضيه های نادرس ــلاش برای علمی جل ت

اواخر قرن هجده ميلادی شدت يافت و يكی از پايه های فرهنگ 

ــت نژادی را در بسياری از  ــد. فرضيه های نادرس ــتعماری ش اس

آثار نويسندگان كشورهای اروپايی كه در بررسی جوامع بشری 

ــته اند می توان نشان داد. كريستف ماينرس ۱۷۴۷ ـ ۱۸۱۰  نگاش

ــت كه كلمه مفهوم نژاد را در  ــی دانس ــتين كس را می توان نخس
بررسی های تاريخی به كار برد.۸

ماينرس از فرضيه های نژادی خود در بررسی های تاريخی برای 

ــانی در  ــاير گروه های انس اثبات برتری و مزيت اروپاييان بر س

ــتفاده می كرد و اين تصور خود يكی از اركان فرهنگ  جهان اس

امپرياليسم سرمايه داری عليه مردم جهان شد.

فرضيه های نژادی آريا

ــار داد، به  ــال ۱۷۶۸ انتش ــل دوپرون در مقاله ای كه در س آنگتي

ــردوت، واژه آريا را برای نامگذاری اقوام به كار برد.۹  نقل از ه

ــكر خشايارشا (۴۸۰  ــت نام اقوامی كه در لش هردوت در فهرس

ــيان، مادها،  ــتند از پارس ــركت داش ــگ با يونان ش ق م) در جن

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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دونگاه

با اينكه بطلان فرضيه های 

نژادی و بی پايه بودن 

نظريات ابرازشده در 

زبان شناسی و ادبيات در 

باب «انسان اوليه»، «زبان 

اوليه» و «وطن اوليه» به 

اثبات رسيده، اما هنوز 

از نژاد «آريا» و صفات 

جسمانی (زيبايی) و 

برتری های فرهنگی اين 

«نژاد» يا قوم بر ديگر 

«نژادها» و اقوام سخن 

گفته می شود

ــا، خزرها، عرب ها و... نام  ــوری ها، باختريان، هنديان، آرياه آش

می برد. 

ــردوت يادآوری می كند، آرياييان قومی بودند، مانند  چنان كه ه

ــوب نمی شدند. با ساير انسان ها و  ساير اقوام، اين ها نژاد محس

ــترك داشتند و به هيچ  وجه منزلت و  اعضا اقوام اجداد اوليه مش

مقام خاصی هم در آفرينش نداشتند.

ــاير اقوام جهان هم، انسان های  در ميان اعضا قوم آريا، مانند س

ــتكار و دغل، امين و دزد هم وجود  ــرير، درس ــريف و يا ش ش

ــتند. اين نهايت خيال پردازی و افسانه سازی است اگر كسی  داش

ــته و  ــد ـ چه در گذش كليه افراد يك قوم را ـ هر قومی كه باش

چه در حال از صدر تا ذيل، و به عنوان يك واحد اجتماعی غير 

قابل تقسيم انسان  هايی شريف و يا شرير بداند.

ــؤال اين است، بالاخره در چه زمانی به افسانه  سازی درباره ی  س

اجداد آريايی و اجداد ترك و يا سامی پايان خواهيم داد و از دام 

فرهنگ امپرياليستی نفاق افكن رها خواهيم شد؟

نكته قابل توجه ذكر عدم دقتی است كه يا از روی بی اطلاعی و 

يا غرض سياسی در ترجمه اغلب كتيبه  های دوران باستان ايران 

صورت گرفته است.

ــتم) بر فراز  ــارپ (كتيبة نقش رس ــی نرمان ش در ترجمه فارس

ــر  ــود: «داريوش پس آرامگاه (DNA) داريوش چنين معرفی می ش

ــی، پسر پارسی آريايی،  دارای نژاد آريايی».  ويشتاسب هخامنش

اين جمله در كتيبه ی شوش داريوش (DSE) نيز تكرار می شود.۰۱ 

ــا مكشوف در تخت جمشيد (XPH بند ۲) نيز  در كتيبة خشايارش

ــاه هخامنشی، پسر  ــا، پسر داريوش، ش آمده: «... من خشايارش

ــه به آنچه از كتيب ی  ــی آريايی، از نژاد آريايی.»۱۱ با توج پارس

ــه وی در كتيبه های نقش  ــد می توان دريافت ك ــتون نقل ش بيس

ــب نامه برای خود بوده،  ــتم و شوش در پی ترتيب دادن نس رس

ــت. درستی ترجمه كلمه ی  ــرش نيز ادامه داده اس كاری كه پس

ــخت مورد ترديد است.  به كار رفته در اين كتيبه ها به «نژاد»، س

ــی  رولاند كنت۲۱ كلمه ای را كه در كتيبه ها به كار رفته به انگليس

ــی (Abstammung)، پير  ــه آلمان ــر۳۱ ب (Lineage)، ژوزف ويزهوف

ــر بريانت۵۱ به  ــه (Desendancoe DE)، و پي ــه فرانس ــوك۴۱ ب له ك

ــه (Souche) كه همه به معنی طايفه، خاندان و نسل است  فرانس

ــژاد. نكته ی جالب اينكه در آثار  ــه كرده اند، نه به معنای ن ترجم

ــرق تحقيق  ــه درباره ی تاريخ ش ــان و مورخانی ك باستان شناس

ــوام آريايی در ميان  ــخن از قوم يا اق ــد به طور عمده س می كنن

است و كمتر كسی واژه ی نژاد را به كار می برد اما در نوشته های 

ادبا، سياستمداران، داستان سرايان و نژادپرستان بر كلمه ی «نژاد» 

تكيه می شود.

ــيله ی كلوكر۶۱ (۱۷۷۷)  با ترجمه مقاله ی آنگتيل دوپرون به وس

ــی  ــی، مردم شناس به آلمانی، واژه ی آريا وارد مباحث نژادشناس

ــد۷۱ و از آن زمان  ــی ش ــان آلمان ــة زب ــی در حيط و زبان شناس

ــن واژه آغاز گرديد.  ــی از اي ــازی و بهره برداری سياس افسانه س

ــی،  ــه در جهت در هم آميختن زبان شناس ــی ك اولين زبان شناس

مردم شناسی و فرضيه های نژادی ـ سياسی به كلمه ی آريا معنای 

وسيع بخشيد فردريك شله گل بود (۱۸۱۹) كه كوشيد به استناد 

وجود شباهت در ريشه و ساختار لغات در زبان ها، خويشاوندی 

ــژادی) اقوام ژرمن (آلمان) با ايرانيان (Perser) را ثابت  قومی  (ن

ــی و آريايی بيابد.  ــد و از اين طريق برای آنان اجداد آسياس كن

ــد: «... اجداد ژرمن ما را تا زمانی كه در آسيا  ــله گل می نويس ش
بودند بايد تحت نام آريا جست.»۸۱

ــت؛ زيرا با كلمه ی  ــله گل، Ari يك ريشه ی ژرمنی اس به نظر ش

ــا در زبان آلمانی  ــرافت) رابطه دارد.۹۱ ام ــه معنای ش (Ehre) (ب

 Ari شبيه كلمه Ehre كلمات ديگری نيز می توان يافت كه بيش از

ــد؛ مانند Arie به معنای تك خوان همراه وسيله ی موسيقی۰۲.  باش

ــان می دهد كه  ــله گل نش ــه Ehre از طرف ش ــه كار بردن كلم ب

ــناس با نظر قبلی و تعيين كننده  به صورتی كه  چگونه اين زبان ش

ــتی اش باشد، زبان شناسی را با  مطابق مراد و مقصود ناسيوناليس

مردم شناسی و فرضيه های نژادی مخلوط كرده است.

به نظر می رسد اگر شله گل به خود زحمت می داد يا اگر در پی 

اثبات اهداف ناسيوناليستی خود نبود، می توانست در بسياری از 

زبان های ديگر و در سرزمين های ديگر نيز برای كلمه Ari موارد 

ــه طور مثال، گفته  ــا معنای ديگر پيدا كند؛ ب ــابه يا نزديك ب مش

می شود كه آريا از ريشه (Ar) (آر) به معنای كره ی زمين است.۱۲ 

در ودا، آريا به معنای خارجی (Fremder) است، كسی كه خارج 

ــد، و همچنين به معنی مهمان  از جامعه ی ودايی قرار گرفته باش

ــت.۲۲ در هر حال تاكنون ميان نظريه پردازان  ــمن آمده اس و دش

ــورت نگرفته و هر  ــر معنی آريا توافقی ص ــان بر س و كارشناس

ــناس آن را مطابق سليقه يا عقيده ی سياسی خود ترجمه  زبان ش

و معنا كرده است. به نظر نگارنده، احتمال می رود آريا تنها يك 

معنای جغرافيايی داشته باشد.

ــن۳۲ در ادامه ی تخيلاتی كه در ميان زبان شناسان  ــتن لاس كريس

ــعه يافته بود اصرار داشت به گروه های زبانی خويشاوند به  توس

جای هند ـ ژرمنی يا هند ـ اروپايی، آريايی اطلاق و نام آريا به 

نخستين قوم انسانی (Urvolk) نيز داده شود.

ــدار داد كه كلمه ی آريا را می توان فقط  ماكس مولر (۱۸۷۳) هش

در بررسی های زبان شناسی به كار برد، نه در نامگذاری نژادی؛ و 

در اين رابطه تأكيد كرد كه: «شخص به سهولت فراموش می كند 

ــت می كنيم،  ــامی صحب ــا از فاميل های آريايی يا س كه وقتی م

ــيم بندی زبان هاست. زبان های آريايی و سامی  دليل آن فقط تقس

ــژاد آريا، "خون  آريا"  ــت كه از ن وجود دارند، اما غير علمی اس

ــپس رده بندی  ــود و س ــخن گفته ش يا از "جمجمه ی آريايی" س

ــی قرار گيرد. زبان شناسی را  ــی بر اساس زبان شناس مردم شناس

بايد به طور كلی و دقيق از مردم شناسی جدا نگه داشت. پس از 

ــتقل از يكديگر رده بندی  اين كه اين دو علم، اقوام و زبان ها مس

ــه  ــوان نتايج حاصله را مقايس ــد كه می ت ــدند، زمانی می رس ش

ــز نمی توان از جمجمه آريايی يا زبان  ــرد. اما در همان حال ني ك

جمجمه درازان sprachen Dolichokephialischen سخن گفت.۴۲ با 

ــكارا نظريات قبلی خود را در باب  وجود اين كه ماكس مولر آش

ــر كتب و فرهنگ  ها همان  ــژاد آريا» پس گرفت، هنوز در اكث «ن

نظريات اوليه ی وی نقل می شود.

ــانی كه درباره ي نژاد  ــتی ـ حتی محدود ـ از نام كس ارائه فهرس

ــت. اين فرضيه چنان  ــغ كرده اند در اين جا مقدور نيس آريا تبلي

ــی ـ ايدئولوژيك يا  ــی و به اصطلاح علم ــته های سياس در نوش

تاريخ نگاری ها تكرار شده كه برای عده ی زيادی جنبه ی بديهی 
يافته است.۵۲

ــندگانی كه بدون هرگونه پشتوانه ی علمی و تاريخی به  از نويس

ــه ي نظريات نژادی خويش  ــر فرضيه ی نژاد آريا در مجموع نش

پرداخته اند و توانسته اند در افكار ادبا، سياستمداران و مورخان، 

چه در كشورهای سرمايه داری استعماری و چه در مستعمرات، 

با موفقيت فراوان نفوذ كنند، گوبينو است.

به نظر گوبينو «نژاد سفيد» تنها نژادی است كه از جانب خداوند 
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دونگاه

ــت. اين امر  ــده اس ــت تعيين ش ــرای حكومت بر نژادهای پس ب

ــری داد، زيرا خداوند  ــت و نمی توان در آن تغيي تقدير الهی اس

ــيم كرده  ــتعدادها را ميان نژادها تقس از همان ابتدای خلقت اس

ــا رهبری را به  ــفيد در اروپ ــش آريايی نژاد س ــت و اگر بخ اس

دست نگيرد، تمدن رشد نخواهد كرد. گوبينو از «انسان آريايی، 

ــخن می گويد.»۶۲ به نظر وی «نژاد  خون آريايی و نژاد آريايی س

ــت؛ افراد اين نژاد قدبلند، رنگ  ــانی اس آريا» زيباترين نژاد انس

ــت سفيد، موهای طلايی و چشمان آبی داشته اند و اين نژاد  پوس

ــمانی را حتی پس از اختلاط با ساير  ــخصات جس برتر اين مش

ــته حفظ كند.۷۲ بررسی اجمالی تاريخی و اجتماعی  اقوام توانس

ــفيد»، «نژاد  ــان می دهد كه نظريات گوبينو درباره ي «نژاد س نش

ــت و تا امروز  ــا» چيزی جز تخيلات و تصورات بی پايه نيس آري

ــكل بدن و چهره  ــت، ش ــه اطلاعی درباره ي رنگ پوس هيچ گون

ــانی و قومی كه گوبينو و  ــاير صفات جسمانی گروهی انس و س
ديگران آن را «نژاد آريا» می نامند، وجود ندارد.۸۲

ــيده و امروزه كسی  با اين كه بطلان نظريات گوبينو به اثبات رس

ــته های پاره ای  آن را جدی تلقی نمی كند، هنوز در گفته ها و نوش

ــخن از «انسان آريايی» به  ــنفكران جوامع مستعمراتی س از روش

ميان می آيد.

ــا خالق هنر، علم، فرهنگ جهانی  ــه نظر ادولف هيتلر، نژاد آري ب

ــت... تاريخ جهان به جنگ نهايی ميان نژاد  و نگه دارنده ی آن اس

ــت  ــم آبی، موی طلايی با نژادهای پس ــر (آريا) دارای چش برت

ــد و اين مبارزه با غلبه ی نژاد برتر پايان خواهد  منجر خواهد ش

ــخنان هيتلر دنباله ی نظريات گوبينو،  يافت. در مدح نژاد آريا س

چمبرلين، ريشاد واگنر و بلونچلی است.۹۲

ــودن نظريات  ــژادی و بی پايه ب ــلان فرضيه های ن ــا اين كه بط ب

ــده در زبان شناسی و ادبيات در باب «انسان اوليه»، «زبان  ابرازش

ــيده، اما هنوز از نژاد «آريا» و  اوليه» و «وطن اوليه» به اثبات رس

ــمانی (زيبايی) و برتری های فرهنگی اين «نژاد» يا  صفات جس

قوم بر ديگر «نژادها» و اقوام سخن گفته می شود.۰۳ و در پاره ای 

ــتعمراتی از اين «نژاد» يا  ــی جوامع مس محافل فرهنگی و سياس

ــدن و فرهنگ جهان ياد می كنند. اما  ــوم به عنوان پايه گذار تم ق

چگونه می توان قومی را كه درباره اش هيچ كس درست چيزی 

ــی و با رها كردن دامن  ــد و تنها در بازی های زبان شناس نمی دان

ــامخی در تاريخ می يابد، پايه گذار و  ــاعرانه مقام ش تخيلات ش

مشعل دار تمدن جهان دانست و همه ی افتخارات و امتيازات را 

بدو نسبت داد، و برايش مقامی برتر از همه ی مردم جهان قائل 

ــاخته ی  ــد و بعد به همه ی اين امتيازات و افتخارات خودس ش

«نژادی» افتخار كرد و خود را بالاتر و بهتر از ديگر اقوام و مردم 

ــه تاريخ ايران را نمی توان با  ــت. نه تاريخ جهان و ن جهان دانس

ــی بررسی نمود و  به كار گرفتن فرضيه های نژادی يا زبان شناس

توضيح داد.

ــر و اقتصاد و  ــم و فرهنگ و هن ــعه و تكامل عل ــش، توس پيداي

ــه های سياسی و فلسفی در جهان  سازمان های اجتماعی،  انديش

حاصل نبوغ «يك قوم» كه از جانب خداوند يا تاريخ «برگزيده» 

ــده باشد نبوده و نيست. در اين جريان، چنان كه اسناد و آثار  ش

ــانی از  ــتانی و تاريخی اثبات می كند، اقوام و گروه های انس باس

سرزمين های مختلف شركت داشته اند (و دارند).

ــانی، شاپور، نادرستی فرضيه های نژادی آريا، سامی و ترك، تهران،  ۱- . رواس

چاپ دوم، ۱۳۸۷، ناشر مؤسسه اطلاعات.

2- . Rasse
3- . Conze, Werner, Entstehung und Entfaltung des Rassebegriffs, 
in: Geschichtliche Grunfbegriffe – Historisches Lexikon zur 
Politische – sozi alen Sprache in Deutachland Bd. 5, (Hrsg). Otto 
Brummer/ Werner Conze, u. a. Stuttgart, 1984. S. 141.
4- .Theye, Thomas (Hrsg), Wir und die Wilden, Hamburg, 1985 
Melber, Henning Der Weissheit Letzter Schluss Frankfurt 1992.
5- . Conze, a. a. o. S. 145/146.
6- . Linne
7- . Goerke, Heinz, Carl linne, Stuttgart, 1966.
8- . Meiners, Christoph, Grundriss der Geschichte Menschhrit, 
(Lemgo, 1793), (Hrsg) John Garber, Reprint, Meisenheim, 1981.
Ihle, Alfred, Christoph Meiners und die Volkerkunde, Göttingen, 
1931.
9- . Wieshofer, Josef: Zur Geschichte der Begriff “Arier” und 
“Arisch” in der Deutschen. Sprachwissenschaft und Althistoriedes 
19. Jh. und der ersten Halfte des 20. Jh. In Achamenied History 
V. The Roots of the European Tradition Ed. By H. Sancisi – 
Weerdenburg and J. W. Drijvers. Leiden 1990, S. 149.

ــارپ، رالف نرمان، فرمان های هخامنشی كه به زبان (آريايی) پارسی  ۱۰-. ش

باستان نوشته شده است، شيراز، خرداد ۱۳۴۳، ص ۷۹ و ۸۰.

۱۱- . همان، ص ۱۱۱.

12- . Kent. G. Roland: old persian. New Haven 1953, p. 138.
13- . Wiesehofer, Josef (Prof. Dr): Institut für Klassische 
Altertumskunde der Christian Albrecht – Universität zu Kiel

در نامه مورخ شانزدهم دسامبر ۱۹۸۸ به نگارنده

14- . Pierre Lecoq: Les Inscription de la Perse Achmnide ed. 
Callimard. Paris 1997, S. 31.
15- . Briant, Pierre: Historie de la Empire perse de Cyrus á 

Alexandre. Paris 1996, s. 194.
16- . Kleuker
17- . Göbel, Johnn Friedrich: Kleukern, Bd. 12, S. 56 – 57.
18- . Wieshofer. J: S. 150.
19- . Poliakovc: S. 220.
20- . Der grosse Duden, Bd. I, 15. Auflage. Mannheim 1961. 
S. 127.
21- . Organ Troywilson: Hinduism’its Historical Development 
Woodburg. Barron’s Educational Series 1974 (The Aryans) p. 48.

22- . Mayrhofer, Manfred: Etymologisches Wörterbuch des alten 
In  ??
23- . Wilhelm, F.: (Christian Lassen) NDB 13, 1982.   
24- . Müller, Max: Über die Resultate der Sprachenwissenschaft. 
Vorlesungen. Gehalten an der Univeristät Straburg am 23.Mai 
1872, s
25- . Siegert, Hans: Zur Geschichte der Begriff (Arier) und 
(arisch). In: Wörter und Sachen Heidelberg 1941 – 1942, S. 
73 – 99.
Brockhaus. Enzyklopädie 1966, s.712 (Arie)
26- . Gobineau Arthur Graf von: Versuche über die Ungleichhelt der 
Menschenrassen (Deutsche Ausgabe). Bd. I. 5. Auflage. Stuttgart 
1936.
27- . Gobineau Arthur Graf von: Der Arische Mensch in 
Welfgerschichte und Kultur (Deutsche Sprache). Übertragen von 
J.P. Horn. Kampen auf Sylt 1936, S. 42ff.
28- . Dudley Bauxton: The Peoples of Asia, New York (1925), 
Rep. 1996, P. 137f.
29- . Hitler, Adolf: Mein Kampf. Bd. I, Kapital 11 (Volk und 
Rasse). München 1935, S: 311 – 362.
30- . Childe v. Cordon: The Aryan, A Study of Indo – European. 
Origins, New York (1926) Rep. 1996.

به نظر گوبينو «نژاد سفيد» 

تنها نژادی است كه از 

جانب خداوند برای 

حكومت بر نژادهای 

پست تعيين شده است. 

اين امر تقدير الهی است 

و نمی توان در آن تغييری 

داد، زيرا خداوند از همان 

ابتدای خلقت استعدادها 

را ميان نژادها تقسيم كرده 

است و اگر بخش آريايی 

نژاد سفيد در اروپا رهبری 

را به دست نگيرد، تمدن 

رشد نخواهد كرد
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